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نگاه

بوی آبادی در ابوزیدآباد

اغلــب وقتــی از جاذبه های گردشــگری یک  �
منطقه ســخن می گوییم به آثــار دیدنی طبیعی 
یا انسان ســاخت آنجــا توجه می کنیــم و نهایت 
توجهمــان جاذبه هــای چشــیدنی مثــل غذا و 
نوشــیدنی های آنجاســت. هرگز نشــنیدیم کسی 
بگوید جاذبه های شــنیدنی فلان روســتا یا شــهر 
خیلی جالب بود. این موضوع در کشوری با شش 
یــا هفت زبان که در گویش هــای مختلف بر زبان 
می آید، عجیب اســت. یکی از گویش های متنوع 
ایــران «گویش های مرکزی» اســت که بالغ بر ۳۰ 
نوع گویش هست. یکی از رازآلودترین آنها گویش 
ابوزیدآباد یا بیذوی - Bizvoy - اســت. ابوزیدآباد 
با نــام باســتانی ابروز و نــام محلی بیــذوی در 
۳۰کیلومتری جنوب شــرقی کاشان در منطقه ای 
بیابانــی شــامل جاذبه هــای زیبــای برخان ها – 
تپه های هلالی ماسه ای – قرار دارد. مردم کاشان 
و بعضی از شــهرهای همین منطقه ابوزیدآباد را 
بوزآباد تلفظ می کنند. بوز در زبان دری زرتشــتیان 
یزد به معنی «بوی» اســت و این چنین اســت که 
ابوزیدآباد، بوی آباد خوانده می شــود و الحق بوی 
آبادی می دهد. به ابوزیدآباد که رســیدید بازدید از 
قلعه کرشاهی، قلعه سردار، قلعه و کاروان سرای 

سفیدآب و گرماب را فراموش نکنید. 
اما آنچه در گویش بیذوی اهمیت پیدا می کند، 
در امان ماندن این گویش از تحولات آوایی اســت. 
دکتر سیدطیب رزاقی در کتاب گویش ابوزیدآبادی 
اشــاره می کند که بســیاری از گویش هــای ایرانی 
یــا از بین رفته اند یا جایشــان را به فارســی معیار 
داده اند. ایــن گویش فاخر هنوز جنس دســتوری 

مذکــر و مؤنث دارد و با آواهای متنوع به کودک و 
بزرگ سال اجازه می دهد برای بعضی بیان ها زبان 
خودشان را داشته باشند. مصیب صدری، راهنمای 
گردشــگری در ابوزیدآبــاد، می گویــد: «نازواژه ها 
واژه هایی هســتند کــه بزرگ ترها بــا کودکانی که 
به خوبی ســخن گفتن هنوز نیاموخته اند، می گویند 
و در زبــان راژی تــا آنجــا که تحقیق کــردم و در 
مجموعــه در حــال نهایی شــدن خــود آورده ام، 
بسیار بیشــتر از فارسی است، هم شــامل اسم ها 
می شــود و هم افعال. در فارسی بیشتر اسم ها را 
دربر می گیــرد. نمونه های زیر: منَامنَا: خوردن غذا، 
دَادَا: خوردنی، بوجِــه: آب، بوجی: بزغاله، ما: گاو، 
چیُه چیُه: الاغ، بوبو: سگ، اِشدی: ایستادن و... این 
یکی از نشانه هایی اســت که نیاکان ما به کودکان 
اهمیت می داده اند و ســخن گفتن با آنها را با زبان 
قابل فهم تر برای آنها مهم می دانســته اند». نیما 
در «حرف های همسایه» می گوید: «جست و جو در 
کلمات دهاتی ها، اسم چیزها (درخت ها، گیاهان، 
حیوانات) هر کدام نعمتی ا ست. از استعمال آنها 
نترســید. خیال نکنید قواعد مســلم زبان در زبان 
رســمی پایتخت است. زور اســتعمال این قواعد 
را به جود آورده اســت». بــه ابوزیدآباد برویم هم 
ببینیم هم بشنویم. زبانی با این همه کاراکتراسیون، 

حیف است شنیده نشود. 

خاطرات یک روانشناس

جز بغل بابا هیچی نمی خواستم

همون طور که نشسته بود روی صندلی، با نوک  �
کفشش دور ســنگ های کف اتاق خط می کشید. 
تن ظریف و دخترونه اش توی اون پیراهن گشــاد 
و مردونه گم شــده بود. موهــای فرفریش از زیر 
شــال آبیش ریخته بود روی پیشونی و کناره  های 
صورتش. سرشــو آروم بالا آورد. آستین های بلند 
و گشــاد پیراهنشــو تا زد و گفت: «لباس باباست. 
وقتــی شــبیه مردها باشــی، قوی تــری. این طور 
نیســت؟». عمیق توی صورتم نــگاه کرد و بدون 
اینکه منتظر پاسخی باشه، ادامه داد: «بابا همیشه 
مامانو تهدید می کرد کــه یک روز می ذاره و میره. 
نمی گفــت کجا و کــی. فقط می گفــت میره. تو 
دعواهاشون مدام این حرف رو تکرار می کرد. برای 
مامان شــنیدن این حرف ها از زبون بابا عادی شده 
بود یا شــاید هم دیگه براش مهــم نبود. ولی من 
هر بار از ترس رفتنش تب می کردم. مطمئن بودم 
بالاخره یک روز میره. وقتایی که داد می زد و تهدید 
بــه رفتن می کرد، صــداش از همیشــه محکم تر 
بود. همین هم بود که منو بیشــتر می ترســوند و 
تنمــو داغ می کــرد. بعد از چند ســاعت خودش 
میومد ســراغم. بغلم می کرد و پیشــونی تبدارمو 
می بوســید. آروم می شــدم و دیگه جــز بغل بابا 
هیچی نمی خواســتم. خودش یادم داد چطوری 
شــعر بگم، چطــوری تــو پنج ســالگی بخونم و 
بنویسم و نقاشی  بکشــم. وقتایی که سرحال بود، 
باهام کشتی می گرفت. می گفت:«تو باید قوی ترین 
دختر روی زمین باشــی. نمی خوام مثل پدرت یه 
آدم ترسو بشی. این جور وقتا آرزو می کردم همیشه 
باشــه و دیگه هیچ وقت اون کلمه  لعنتی میرم رو 

به زبون نیاره».
موهــای ریختــه رو پیشونیشــو یه کــم مرتب 
کــرد. حالا می شــد یــه حســرت بــزرگ رو توی 
تک تک جمله هایی که بــه زبون میاره حس کرد. 
«می دونســتم بابــا دلش می خواســت من پســر 
باشــم. اینو وقتی هفت سالم شــد و برادرم کیان 
به دنیا اومد، بیشــتر حس کــردم. دیگه حوصله  
منو نداشت. دعواهاشون با مامان هم بیشتر شده 
بود. می دیدم که بعضی شــب ها یه خروار قرص 
می خــوره و روزا تــا دیروقــت می خوابه. همش 
می گفت میره و کیان رو هم با خودش می بره. من 
می ترســیدم. بازم تب می کردم؛ اما بابا حواسش 
به من نبــود. دیگه منو نمی خواســت. دیگه منو 

نمی دید».  
به نقطه نامعلومی خیره شــد و با صدایی که 
از بغــض می لرزید، گفت: «رفت... یه روز رفت  و 
دیگه برنگشــت. کلاس سوم ابتدایی بودم. خونه 
پر شــد از آدم ها و دوســت و آشنا. می شنیدم که 
می گفتن خودکشی کرده؛ اما نمی فهمیدم یعنی 
چی! فقط می دونســتم که دیگه برنمیگرده. روز 
خاکســپاری خیلی ها اومدن. حتی خانم معینی، 
ناظم مدرســه مون که هر روز به خاطر بی نظمی 
و تأخیر تنبیهم می کرد هم اومده بود. خاله زری 
دســتمو محکم گرفته بود و بــا خودش می برد. 
اصرار داشــت رو جدول دور قطعــات راه برم و 
نیفتــم. و من نمی فهمیدم چــرا! دیدم که مامان 
اصلا گریــه نکرد. می گفتن چشــماش خشــک 

شده». 
لب هــاش رو روی هم فشــار داد تا بغضشــو 
و  گشــاد  پیراهــن  روی  دست هاشــو  بخــوره. 
مردونه ا ش کشــید و آروم گفت: «۱۰ سال گذشته 
و من هنوز تب می کنم. شــاید به امیــد اینکه بابا 

بیاد و بغلم کنه».

هــادی ذالکی: چند وقــت پیش طرح جامع مشــهد 
رونمایی شــد تا لکنت گفت وگو بین مدیریت شهری و 
نهادهای متولی شهرسازی و سرمایه گذاران را برطرف 
کند. طرحی که قرار اســت ترســیم کننده افق توسعه 
مشــهد باشــد اما به نظــرِ منتقدان، این طــرح حرفی 
برای گفتن ندارد. شــاید بهترین کاربردی را که می توان 
برای این ســند متصور شــد، خروج شهرسازی مشهد 
از بی برنامگی و بلاتکلیفی باشــد. طرح های تفصیلی 
مشــهد که زیرمجموعه طرح جامع تعریف می شــوند 
قرار است بار کم وکاســتی های طرح جامع را به دوش 
بکشــند! در این میان بافت اطــراف حرم مطهر و طرح 
تفصیلی اش و نحوه برخورد و نوســازی و بهسازی آن 
هنوز روی خط خبر است. طرحی که با عنوان بهسازی 
و نوســازی بافت اطــراف حرم در ســال ۷۲ و با هدف 
برنامه ریــزی بــرای زائریــن کلید خورد و در ســال ۷۴ 
طرح راهبردی تهیه و در ســال ۷۵ اولین مصوبه اش را 
گرفت. در آن ســال و در دوره وزارت مهندس آخوندی 
این سند به تصویب رسید. اگرچه بنا بود مبتنی بر ۳۶۰ 
هکتار این طرح تهیه شــود اما در ســال ۷۸ و با توجه 
به امکانات، محدود ســازی در مداخله صورت گرفت و 
سرانجام برای کسب مصوبه به کمیسیون ماده ۵ رفت 
تا تبدیل شود به سند ملاک عمل در منطقه ثامن. البته 
خیلی زود اســتقبال بخش خصوصی از ساخت وســاز 
در این موقعیت جغرافیایی مســئولان وقت را واداشت 
تا پیشــنهاد بازنگری در طرح را در همــان ایام مجددا 
مطرح کنند. بازنگری ای که در ســال ۸۶ انجام شد و با 
توجه به اســتقبال بخش های مختلف میزان مداخله 
افزایش یافت تا ســال ۸۷ دوباره به کمیسیون ماده ۵ 
برود و مصوب شــود. در واقع آخرین ســندی که ملاک 
عمل اســت مربوط به سال ۸۷ اســت. تا اینکه بعد از 
ســال ۹۲ رفته رفته موضوع بازنگری در طرح تفصیلی 

اطراف حرم دوباره مطرح شد. 
مهندســان مشــاور «طاش» یا همان طرح اندیشان 
شــهر حدود ۲۴ سال است که به عنوان تهیه کننده طرح 
تفصیلی بافت اطراف حرم در مشــهد فعالیت می کند. 
درباره «طاش» و ماندگاری اش در مشهد اگرچه از جانب 
منتقدان حرف و حدیث هایی مطرح شده اما این گفت وگو 
می توانــد به عنوان شــنیدن صدای یکــی از طرف های 

گفت وگو مورد نظر قرار بگیرد. 
   ۲۴ ســال اســت که روی طرح تفصیلی اطراف  �

حرم کار می کنید. بهتر اســت گفت وگو را از بازنگری 
سال ۸۶ شــروع کنیم. در آن ســال سهم فضاهای 
عمومی اضافه شد و به همان نسبت سهم مداخلات 
مستقیم هم افزایش داشت. اینکه پروژه های مداخله 

مستقیم افزایش یافت به چه معناست؟ 
در اطراف فضاهای عمومی پروژه هایی داریم که این 
پروژه ها برای اجرا به بخش خصوصی واگذار می شود که 
اصطلاحا به آنها پروژه های مداخله مستقیم می گوییم. 
طبق ضابطه سال ۷۸ هر پلاک اجازه ساخت تا ۵۰۰ متر 
را داشت، اما بعدها دیدیم کسانی که برای سرمایه گذاری 
مراجعــه می کنند، درخواســت عرصه بیشــتری دارند. 
بر همین اســاس و در بازنگری که در سال ۸۷ انجام شد، 
این متراژ را رســاندیم به هــزارو ۵۰۰ مترمربع اما در این 
زمان سند برای تأیید علاوه بر تصویب کمیسیون ماده ۵ 
نیاز به تأیید شورای عالی شهرسازی نیز داشت. اتفاقا در 
آن سال ها نیز دکتر حناچی دبیر شورای عالی شهرسازی 
بودند. درواقع طرح فعلی مصوبه کمیســیون ماده ۵ و 
شــورای عالی شهرسازی را با هم دارد. از سال ۸۷ تا ۹۳ 

این طرح ملاک اجرائی تمام اقدامات منطقه بود. 
   پس از ایــن کش و قوس ها و اتفاقاتی که رخ  �

اعتراض  صــدای  بازنگری،  آخریــن  ظاهرا  داد 
مدیریت شهری چه در زمان شورای چهارم و چه 

شورای پنجم را هم درآورد. 

پــس از انتخابات ۹۲ و تغییــر و تحولات در مدیریت 
اجرائی کشوری و محلی، موضوع بازنگری طرح تفصیلی 
اطراف حرم دوباره مطرح و بیان شــد که ایراداتی دارد. 
در این بازنگری عمران بهســازی متولی این اقدام شد و 
مهندســان مشــاور مهرازان برای این کار انتخاب شدند. 
انتقــادات از این قرار بود؛ به بافت تاریخی توجه نشــده 
اســت. به سکونت توجه نشــده و نقش مجاور کمرنگ 
است. دیگری بلندمرتبه ســازی بود که می گفتند چرا در 
این منطقه تا این حد بلند مرتبه سازی رشد داشته است. 
بر مبنای این ســه محور، بازنگــری کلید خورد. بازنگری 
طرح به شرکت مشاور مهرازان واگذار شد و حالا در سال 
۹۶ هنوز حرف و حدیث هایی وجود دارد و طرح همچنان 

در گیرودار است. 
   ظاهرا ایرادات قانونی و حقوقی در نحوه انتقال و  �

واگذاری بازنگری به مهرازان مطرح شده بود. علاوه بر 
اینکه خیلی ها بازنگری را یک موضع سیاسی قلمداد 

کردند که ریشه علمی ندارد. 
این تصمیمی نبود که در مشهد گرفته شود. برای این 

تصمیم می توان اســم کسانی را 
آورد که در مقیاس کشوری قدرت 
تصمیم گیــری دارند.در واقع روی 
ایــن تصمیم که بازنگــری اتفاق 
بیفتد و مشــاور تغییر کند خیلی 
مُصــر بودنــد. باید ایــن موضوع 
مدنظــر قــرار می گرفت کــه این 
طرح تــا چه حد پیشــرفت کرده 
اســت؟ آیا این طــرح در حد یک 
نقشــه بود؟ سال ۷۵ که بازنگری 
انجام شــد، اثری روی زمین دیده 
به  تبدیل  نمی شد یعنی نقشه ای 
بود. آن موقع  نقشه ای دیگر شده 

تصمیم گیری خیلی ساده تر بود ولی وقتی الان پروژه های 
بســیاری از طرح روی زمین نشسته و مدیریت محلی بر 
مبنــای آن تعهدات زیادی را به عده زیادی داده اســت 
(بــه عنوان حقــوق مکتســبه) دیگر نمی شــود به این 
ســادگی موضوع بازنگری را مطرح و در مقیاس راهبرد 
طرح بازنگری تهیه کرد. ما بارها درخواســت کردیم که 
گفت وگــوی رودررو با هم انجام دهیم به دور از هرگونه 
جنجالی. اما فقط به چند جلسه تشریفاتی بسنده کردیم 

و کفایت مذاکرات اعلام شد. 
   در شــورای چهارم شهر مشهد و مدیریت سابق  �

شــهرداری عده ای معتقد بودند که مطرح شدن این 
بازنگری، سیاسی است. با حرف هایی که گفتید، این 

گمان پررنگ تر می شود. 
هیچ کس توجه نکرده اینجــا چه موضوعی اولویت 

دارد؟ موضــوع اصلی در اینجا امر زیارت اســت. اینجا 
یک مرکــز آیینی اســت. آنچه در فضای عرفی شــکل 
گرفته بالطبع فضای قدســی اســت. کســانی که انتقاد 
می کنند، توجه نمی کنند که فضا قدســی است پس باید 
این مرکزیت را تقویت کنیم و پیرامون را (فضای عرفی) 
در قاب این معنا تعریف کنیم. کسانی که مسئولان را به 
اینجا رســاندند که برای بازنگری طرح در سال ۹۳ اقدام 

کنند، یا کژفهمی داشتند یا قصد کژفهماندن را. 
   برای پرسیدن این سؤال شاید دیر باشد اما باید  �

روشن شود که طاش بعد از طرح مطالعاتی اولیه به 
چه چیزی دست یافت؟ 

ما دریافتیم که پهنه مرکزی شــهر مشــهد یگانه و 
تکین است. مفهوم اصلی فضا امر قدسی است؛ پهنه 
مرکزی شهر مشهد فضایی دوبُنی است. فضای قدسی 
و فضــای عرفی. فضای اولی قدســی اســت. فضای 
عرفی امری تبعــی و ثانوی اســت. وضعیت موجود 
در آن زمــان در فضای عرفی شــأن هم جواری با حرم 
مطهر را نداشــت. تشــخیصی که در ابتدا داده شد و 
تصمیمی کــه بر مبنــای آن باید 
فضا تغییر کند، درست و بجا بود. 
آن وضعیت بایــد تغییر می کرد. 
فضای شهری زیارت باید معاصر 
شود. بررســی این امر برنامه ریزی 
و طرح ریزی شــد. در مرحله اجرا 
طرح گرفتار تأمین منابع مالی شد. 
کسی کمک نکرد؛ طرح ملی را بر 
دوش مقام های محلی گذاشــتند 
و دشــواری آغاز شد. این را گفتیم 
و نوشــتیم اما هیچ بازخوردی از 
جانب مســئولان کشــوری نیامد. 
اینجا بود که تصمیم گرفته شــد 
برای تأمیــن منابع مالی روش هــای مختلف را انجام 
دهند. برای اســتفاده از تجربیــات جهانی تمام موارد 
مشابه در دنیا مورد مطالعه قرار گرفت تا مطمئن شویم 
چیزی از قلم نیفتاده. اولین کاری که کردیم این بود که 
به اداره میراث فرهنگی و گردشــگری نامه نوشتیم که 
آثــار فرهنگی این منطقه را معرفــی کنید. هفت اثر را 
اســم بردند که این هفت اثر هیچ کدام در محدوده ما 
نبود. مثل مدرســه پریزاد، حمام شــاه و... اما ما به این 
بسنده نکردیم. سرای عزیزاالله اف و خانه داروغه و... را 

ما شناسایی کردیم. 
   ایــن کژفهمانــدن موضوع توســط منتقدان و  �

ایراداتی که مطرح شده را بهتر است با حضور منتقدان 
صحبت کنیم. برگردیم به موضوع بازنگری... . 

ما در طرح خودمان برای ۵۱  هزار نفر ســهم فضای 

مسکونی دیده بودیم. الان در طرح بازنگری که می گویند 
۱۵  هزار نفر! بعد می گویند ما در طرح قبلی به ســاکنان 
اهمیت ندادیم. اما این را در نظر نمی گیرند که هر تغییر 
شهری یک جابه جایی را به همراه دارد (منظور مهاجرت 
ســاکنان بافت هاست به نقاط دیگر) و این غیرقابل انکار 

است. همه جای دنیا هم این چنین است. 
   دقیقا چرا تا الان بازســازی اطــراف حرم برای  �

مشهد یک مسئله است. بازنگری قرار بود این را حل و 
گره ها را باز کند اما نشد؟ 

تصمیم گرفته اند یک کاری انجــام دهند اما آداب و 
شیوه این اتفاق را رعایت نکردند. در هیچ تاریخی نداریم 
که فضای عرفی اطراف حرم قابلیت های قدسی داشته 
باشــد. بیایید ســفرنامه ها را بخوانید؛ ببینید درباره چه 
چیزی صحبت می کردند و این اطراف حرم چه اتفاقاتی 
می افتــاد. حالا عده اي نقد می کنند و می گویند کوچه در 
اطراف حرم یک امر قدسی است. اما نمی گویند چرا باید 
پهنه شهری عرفی واجد ویژگی های فضای قدسی باشد؟ 
کجا و کی چنین بوده است؟ این دو فضا در هم افزایی با 
یکدیگر معنا می یابند و معنا می بخشــند. بهبود کیفیت 
در فضای شــهری باعث تعریف رفتار می شود. همیشه 
این طور اســت که مکان، رفتار را تعریف می کند و رفتار 
به مــکان معنا می دهد. ما در خیابان پشــت حرم، آغل 
داشتیم که محل نگهداری گوسفند بود برای نذری زوار.  
این «کژفهمیدن و کژفهماندن»، فضایی درســت کرد که 
کسانی که می خواستند تصمیم بگیرند، نمی دانستند چه 
اتفاقی را می خواهند رقم بزنند. فقط گفتند آنچه هست 
دیگر نباشــد... حالا چه باید کرد؟ اینجا هم روشــن نشد 

چه باید بکنند. 
   در ایــن طــرح واژه هایــی وجود داشــت که  �

انتقاد ها را به سمت شــما متمایل می کرد. یکی واژه 
«معاصرسازی» و دیگری «تراز صفر» بود. وقتی بیان 
می شد که چرا سرانه تجاری بالاست می گفتند ترازش 
صفر است و راه توجیه برای ازدیاد تجاری باز می شد. 

چه منظوری در این کلمات وجود دارد؟ 
تــراز صفر به معنای این اســت که مجری طرح هم 
مانند مقام عمومی نباید انتظار ســود اقتصادی داشــته 
باشد. سود اجتماعی سهم اوست. می دانید هر پروژه ای 
که شروع می شود باید تصوری از آنکه در نهایت هزینه ها 
و درآمد ها چه ترازی نســبت به هــم دارند تصویر کند. 
منتها در این پروژه چون ســود متصور مدیر پروژه (مقام 
عمومی) سود اجتماعی است و سود مالی نمی خواهد، 
پــس باید تراز مالــی پروژه صفر باشــد. این یک مفهوم 
است. حتی کســانی که این را در شــورای عالی مطرح 
کردنــد تا لغــوش کنند نیز توجــه نکردند کــه چه کار 
می کنند. خب حالا لغو شــد؛ یعنــی چه؟ یعنی مجری 
طرح حق دارد ســود ببرد و از این به بعد سود اقتصادی 

ملاک عمل خواهد شد؟ 
   پس بنا شد هزینه های طرح از محل درآمد های  �

طرح باشد، بدون درنظرگرفتن سود برای مجری؟ 
بلــه البته ایــن در حالی اســت که درآمــد دیگری 
نداشــته باشــیم. به محض اینکه درآمد دیگری از محل 
دیگری تأمین شــد، باید درآمد ناشــی از طرح را کاهش 
داد. وقتــی مفهوم تراز صفر را متوجه شــدیم، حالا باید 
 دنبال روش های تأمین مالی پروژه باشــیم. دولت تأمین 
نمی کند، بانــک قرض نمی دهد، آســتان قدس هم که 
مسائل خودش را دارد و نمی تواند تأمین کند، استانداری 
نمی دهد، شهرداری نمی دهد و... بنابراین دو راه داشتیم؛ 
یا باید طرح را تعطیــل می کردیم یا باید ادامه می دادیم 
و آن را اجــرا می کردیم. روش انتخاب شــده برای تأمین 
منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح، تأمین منابع لازم 
از خود طرح بود؛ اما در این شــرایط نیز حق ندارید سود 

مالی ببرید. 
ادامه در صفحه ۱۳

۲۴ سال پس از شروع مطالعات طرح اطراف حرم مطهر در مشهد و نقدهای منتقدان و دفاع متولیان 

نمی دانند چه می خواهند

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 
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برج علاالدوله – نماز... دین است. 
افقی: 
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پختــن و گرم کردن غذا ۲- از توابع اســتان  یزد- بهبود 
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۷- آینــده- پیــاز ســفت و یک تکــه ای- ضمیر جمع
 ۸- خدای هندو- پشــیمانی- خــلأ ۹- تعجب زنانه- 
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سلسله ساســانی ۱۲- درست دانستن سخن یا عملی- 
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امتحان کــردن- خوراکی از تخم مرغ ۱۵- نماد – بازیگر 

مرد فیلم وقتی برگشتم (در حال اکران). 
عمودی: 

 ۱- جادوگر- شهری در استرالیا- ناامید ۲- فروختن 
جنــس بنجل- بیمــاری نرمی اســتخوان ۳- آماس- 
باخبر- برقرارکردن ارتباط تلفنی ۴- رویارویی- داشتن 
مال و ثروت- ســردار ۵- خدای درویش- واحدی برای 
اندازه گیری زاویه- باد خنک ۶- ســازمانی با تشکیلات 
مشــخص- همیشــگی- تلخ ۷- خیر و خوبی دیگران 
را می خواهــد- امپراتــور دیوانه روم باســتان- آبگیر 
مصنوعی روباز ۸- ســعی و کوشــش- ستایش شده- 
نقطه شــروع ۹- خطــی در دایره- ضــرورت- نوعی 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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اینجا یک مرکز آیینی است. آنچه 
در فضای عرفی شکل گرفته بالطبع 
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مرکزیت را تقویت کنیم و پیرامون 
را (فضای عرفی) در قاب این معنا 

تعریف کنیم

سنا
 ای

س:
عک


